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 مقدمه ضرورت رويکردى همه جانبه به تاريخ نظامى ايران و اسلام

ادبيات تاريخ استراتژى و نظامى و انديشه هاى استراتژيک به طور عمده از سوى متخصصين               
اندازه زيادى منعکس کننده    و صاحب نظران غربى به رشته تحرير آمده است و ناچار تا               
کشورهاى جهان سوم نيز    . نظرات، گرايشها، مسائل، مطالعات و تاريخ جوامع آنها مى باشد         

به طور عمده به واردکنندگان اين ادبيات تبديل شده اند و در سطوح دانشگاهى، نظامى و                 
دات آن شده که    نتيجه اين وار  . مطبوعاتى اين کشورها به راحتى مى توان اين تأثير را دريافت          

از استراتژى و   ...) در دانشگاهها، آکادمى هاى نظامى، مجلات تخصصى، مطبوعات و        (هر جا 
فن جنگ بحث مى شود، و فن جنگ بحث مى شود، سخن از فردريک، ناپلئون،                    
کلاوزويتس، ژومينى و ديگر انديشمندان اروپايى به ميان مى آيد و حتى در گذشته بسيار                

و اين  ∗∗سکندر و سزار و ديگر فرماندهان نظامى اروپايى مطرح مى کردند          دور نيز هانيبال و ا    
بحث طرح مى شود که سرآغاز تفکر نظامى در يونان و روم بوده و سپس در اروپا تداوم                    
يافته است و خواننده مى پندارد که گويى اين بحث تنها در مغرب زمين مطرح بوده و در هيچ 

عرصه ظهور نکرده است، او فرماندهان و انديشمندان        نقطه جهان هيچ انديشمندى در اين       
 مذهبى خود مى شناسد و نتيجه اين بحث مى           -غربى را بهتر از قهرمانان و فرماندهان ملى       

حال آنکه با اندکى تتبع در تاريخ تندن        . تواند خودباختگى، بى هويتى و تسليم پذيرى باشد       
وامع شرقى موارد متعددى يافت مى شود       اسلامى و حتى پيش از آن در تاريخ ايران و ديگر ج           

متأسفانه اين  . که نشان دهنده يک تفکر استراتژيک گسترده و يک نبوغ نظامى روشن است            
صحنه هاى درخشان کمتر از پشت زنگارهاى گذشت زمان پديدار شده و همچنان در پس                

اختن جدى  در اين خلاصه قصد آن نيست که علل عدم پرد         . ابرهاى فراموشى باقى مانده اند    
                                                                          

∗ Richard A. Gabriel, Persia: The emergence of logistics  The Culture of War,(U
.S.Greenwood Press, 1990)pp.69-83. 

 .شايد تنها استثنا بر اين روند سون تزو باشد  ∗∗



به تاريخ خودى و يا دلايلى که بايد اين موضوع طرح شود مورد بحث قرار گيرد ولى تنها                   
 . تلاش مى شود که درباره اين خلاء مهم و آزاردهنده تذکرى داده شود

تاريخ درخشان تمدن اسلامى در عرصه مسائل نظامى و استراتژيک نيز درسهاى زيادى براى              
تا به زبان روز طرح شده و در اختيار علاقمندان و حتى               ما دارد که همتى مى طلبد        

اگر اين مسئله با زيربنايى تئوريک و روش علمى صورت          .متخصصان غيرمسلمان گذارده شود   
گيرد به يقين مى تواند علم استراتژى و تاريخ نظامى را کامل نموده و ابعاد تازه اى در مسائل                   

تاريخ نظامى ايران که    . اتژيستهاى مسلمان باشد  استراتژى بگشايد و منبع الهامى براى استر      
قدمتى بيش از تاريخ روم دارد نيز منبع مهم ديگرى است که علاوه بز مشکل عمومى پيش                  
گفته متأسفانه با آفتى ديگر روبرو شده و آنرا به طور کامل از عرصه تأثيرگذارى خارج نموده              

 از پيروزى انقلاب به آن تمسک مى        اين آفت حرکتى انحرافى و شووينستى بود که پيش        . است
اين . شود و تأکيدش بر اغراق گويى، بزرگ نمايى و تقدس تاريخ ايران پيش از اسلام بود                

 فرهنگى کنونى ما ايجاد نموده      -عمل تندروانه نوعى بازتاب افراطى ديگر در جامعه علمى         
نزديک شدن به آن    است که تاريخ ايران پيش از اسلام را به مقوله اى تبديل کرده که از                 

اين احساس خود عاملى شده است که تاريخ اين دوران حتى به درستى             . خوددارى مى شود  
مورد بررسى قرار نگيرد و زمينه براى طرح مباحثى فراهم آيد که در آغاز اين بحث عنوان                  

. شد، مبنى بر اينکه استراتژى فن و هنر جنگ و تفکر نظامى ريشه در مغرب زمين دارد                  
مجله سياست دفاعى   .  زدودن اين تفکر حرکتى همه جانبه و رويکردى فراگير مى طلبد           بهرحال

مى کوشد با طرح گوشه هايى از واقعيت تاريخ نظامى ايران و جهان اسلام به دور از جبّ و                   
مقاله حاضر که خود ترجمه اى از يک        . بغضهاى موجود گامى علمى در اين زمينه بردارد        

و از معدود منابعى است که به       (هنگ استراتژى و دانش نظامى است     کتاب پيرامون پيدايش فر   
به بررسى سازمان رزم، استراتژى و گستردگى        ) جهان غيرغرب نيز اشاره نموده است      

جنگهاى دوران باستان مى پردازد و در بررسى خود عنوان مى دارد که برخلاف باور موجود  
تى از جنگهاى دوران نوين بزرگتر و با        جنگهايى که در زمان ايران باستان رخ داده است ح         

نويسنده اين مقاله بر اين باور است که پيدايش علم لجستيک در ايران              . برنامه تر بوده است   



. بوده است و به بررسى نکات مثبت و منفى لشکرکشى در آغاز پيدايش ايران مى پردازد                
بررسى فراگير تاريخ نظامى    اميد آنکه محققين ما بتوانند خود را به دور از حب و بغضها به                

ايران و اسلام بپردازند و با روشن نمودن نکات مثبت و منفى زمينه هاى درس گيرى و                    
 .حرکت آينده را فراهم سازند

. فروپاشى آشوريان زمينه را براى پيدايش قدرت جديد و بزرگى در جهان فراهم ساخت               
پراطورى پارس در اوج قدرت خود،      ام. قدرتى که امپراطورى بزرگتر از آشوريان را بنا نهاد        

از .  مايل گسترش يافته بود    ٢٥٠٠از درياى اژه در غرب، تا رودخانه سند در شرق، بفاصله            
شمال تا جنوب، سرزمينهاى سرسبز پيرامون درياى آرال تا صحراهاى ليبى در سيطره اين                

شى را ايجاد   پارسيان ارت . امپراطورى قرار داشت و از غرب به تراس و مقدونيه مى رسيد            
نمودند که بزرگى و عظمت آن بى سابقه بود و از نظر پشتيبانى لجستيکى و انعطاف پذيرى                  

پارس علم جنگ دريايى را پديد آورد و آنرا با           . تاکتيکى با ارتش ناپلئون رقابت مى کرد      
را اختراع کرد و به گسترش       ) نيزه دستى (زوبين١مهارت کامل مورد استفاده قرار داد،      

شاه ∗بطور معمول نام سياگزار   .  سواره نظام با گنجايش کامل نظامى پرداخت        نيروهاى
براى ايجاد نخستين ارتش از ميان قبايل جنگاور        )  پيش از ميلاد   ٦٢٥-٥٨٥در سالهاى   (ماد

او ارتش ماد را در چارچوب تيرانداز، و سواره         ٢.رشته کوههاى زاگرس در ايران اعتبار دارد      
 پيش از ميلاد ازدهاک پس از پدر به تخت سلطنت            ٥٨٤ل  در سا . نظام سازماندهى کرد  

اگرچه او به تقويت ائتلاف و پيوستگى ضعيف قبايلى پرداخت که قلمرو مرکزى              . نشست
 .امپراطورى پارس را تشکيل مى دادند، سرنوشت او اين بود که آخرين پادشاه ماد باشد

حکومت هفت خانواده سلطنتى    پارسيان تنها يک قبيله در اين ائتلاف بزرگتر بوند و تحت             
 پيش از ميلاد    ٥٤٦در سال   ٣.قرار داشتند که در ميان آنها هخامنشيان از همه مهمتر بودند           

                                                                          

1 - Arthur Furrill, The Origins of War(London: Thames- Hudson, 1985), 85. 
∗ Cyaxares 
2 - Encyclopedia Britannica, vol 21, 1985,pp.868-869. 
3 - General Sir Percy Sykes, a History of Persia(London: Macmillan, 1958), vol 1

40. Also p. 143 for a complete lineage of the Archeminians from Cryus I to Dariu
s III. See  



به سلطنت پارس رسيد و پس از يک رشته جنگهاى کوچک             ) کورش کبير (کورش دوم 
.  پيش از ميلاد فتح نمود و حکومت پارسيان را آغاز کرد             ٥٤٩سرزمين ماد را در سال       

نخستين اقدام  . ا تأمين پادشاهى پارسيان به گسترش قلمرو پارس همت گماشت           کورش ب 
انجام گرفت، دولتى که شبه جزيره آناتولى را اشغال کرده و مانع از               ∗کورش عليه ليدى  

 ∗∗ پيش از ميلاد کورش، شاه کرزوس      ٥٤٦در سال   . دسترسى پارسيان به مديترانه شده بود     
در . شکست داد ∗∗∗ در نبردى نزديک رودخانه هاليس     را) کرزوس ثروتمند اساطير يونانى   (

گستره . عرض يک سال دولت شهرهاى يونان بهمراه ساحل غربى آسياى صغير تسليم شدند            
 .نفوذ پارس به کشورهاى مديترانه رسيد و از اينرو پارسها در ارتباط با يونان قرار گرفتند

 شرق معطوف کرد و ضمن       پيش از ميلاد کورش توجه خود را به        ٥٤٥-٥٣٩بين سالهاى   
سرکوب تعدادى از شورشها در ميان قبايل، امپراطورى را بيشتر به سمت رودخانه سند                 

کورش با تضمين امنيت عقبه خود، عليه بابل تنها قدرت عمده در جنوب وارد              . گسترش داد 
 پيش از ميلاد بابل بدست ارتشيان کورش افتاد و با تسخير آن              ٥٣٨کارزار شد، در سال     

تنها مصر خارج از دامنه     . رسيان به جاى بابليان بر سوريه، لبنان و فلسطين حاکم شدند           پا
توجه کورش بمدت ده سال به ديگر نواحى امپراطورى معطوف گرديد،           . نفوذ پارس باقى ماند   

جايى که بيشتر اوقات خود را براى سرکوب شورشها و دفع تهاجم هاى مرزى در مناطق                 
 پيش از ميلاد کورش در حاليکه سربازان خود را در            ٥٢٩سال  در  . قبيله اى صرف کرد   

او براى جانشين خود يک امپراطورى      . هدايت مى کرد، کشته شد    ∗جنگ عليه ماساژت ها   
کمبوجيه فرزند وى وارث سلطنت شد و نقشه پدر را براى           . کامل بجز مصر باقى گذاشت    

شگرفى که توسط پدرش ايجاد     کمبوجيه با استفاده از نيروى نظامى       . فتح مصر عملى ساخت   
پارس در اين   . شکست داد ∗∗ پيش از ميلاد در نبرد پلوسيوم      ٥٢٥شده بود مصريان را در سال       
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سرزمينهاى تازه تسخير شده آن در سراسر       . زمان از مديترانه تا خليج فارس گسترش يافته بود        
 .سواحل مديترانه از مصر تا درياى سياه گسترده بود

ميلاد داريوش اول به قدرت رسيد و با مشکل اداره کردن يک               پيش از    ٥٢٢در سال   
او براى  . امپراطورى روبرو شد که بيش از چهل و هفت ملت گوناگون را در بر مى گرفت               

تقويت حاکميت پارس، نظام استانداردى را بنيان نهاد که براى پيشگيرى از تشکيل حکومت              
با استحکام ويژه اى اين تشکيلات را به        هاى ناحيه اى در ميان استانها طراحى شده بود و            

استان تقسيم  ) سپس بيست و هشت   (اين امپراطورى به استان   . مرکز پارس متصل مى کرد    
. گرديد، که هر يک توسط يک حاکم، يک ژنرال نظامى، و يک دبير دولتى اداره مى شد                 

. مى داد هر مقام رسمى مستقل از ديگران عمل مى کرد و بطور مستقيم به پايتخت گزارش                 
از پايتخت در فواصل نامعين اعزام مى شدند و         ) چشمان شاه (براى احتياط بيشتر بازرسانى   

آنها همچنين مى   . مى توانستند از هر نظر حکومت ايالتى را مورد بررسى و پيگرد قرار دهند              
براى تقويت فرامين بازرسان، جمع زيادى از سربازان        . توانستند مقامات سرکش را تنبيه کنند     

 .لطنتى آنها را همراهى مى کردندس
اين امپراطورى با شبکه اى از جاده هاى سلطنتى که موجب تسهيل تجارت و ارتباطات ميان                

مهمتر اينکه شبکه جاده اى، اين امکان را به شاه مى داد تا             . استانها مى شد گره خورده بود     
قطه از امپراطورى   به سرعت نيروهاى نظامى خود را براى سرکوب ناآرامى شهرى به هر ن             

کارآمد وظيفه اطلاعاتى مراقبت از مخالفان      ) خبررسان(همچنين يک نيروى چاپار   . گسيل دارد 
مشهورترين جاده هاى سلطنتى از ساردس در       . داخلى و دشمنان همسايه را بر عهده داشت        

مديترانه تا شوش پايتخت پارس کشيده شده و فاصله يکهزار و پانصد مايلى را زير پوشش                 
پيام رسان با استفاده از يک رشته پاسگاههاى امداى اسب مى توانست فاصله             . رار مى داد  ق

بودن اين جاده، اين سفر سه ماه به        . ساردس تا شوش را در کمتر از پانزده روز طى کند           



داريوش نيز امپراطورى را به هند گسترش داد و مرزهاى امپراطورى را به              ١.درازا مى کشيد  
ذخاير طلا در اين استان جديد هند فراوان بود و بخش عمده اى از ثروت               . رود سند کشانيد  

 .پولى پارس را تشکيل مى داد
معيار پولى  » دريک«داريوش نخستين پادشاه پارس بود که سکه را ضرب کرد و سکه طلاى            

. براى هر استان بر اساس توان پرداخت آن ماليات وضع شده بود            ٢.جهان آن روز گرديد   
. ات ها بصورت طلا و نقره و بخشى ديگر به صورت غيرنقدى دريافت مى شد              بخشى از مالي  

بعلاوه استانها در پرداخت هزينه هاى تشکيلات ادارى حاکم و نيروهاى نظامى مستقر در               
داريوش با تثبيت گردآورى ماليات طبق قاعده اى منظم نخستين           . منطقه خود ناگزير بودند   

توان برنامه ريزى هزينه هاى مالى      . بتدايى استفاده کرد  پادشاهى بود که از يک بودجه ملى ا       
در برابر درآمدهاى پيش بينى شده و استفاده از ضرب سکه به عنوان يک مکانيزم رايج                  

فراهم ساخت که درباره آن در بخشهاى بعدى بيشتر         ٣مبادله، برترى هاى نظامى را براى شاه      
ن دولت شهرهاى آسياى صغير از      سياست يونان در تلاش براى جداکرد     . صحبت خواهد شد  

حکومت امپراطورى موجب بازتاب هاى گسترده اى بمدت بيش از يکصد سال گرديد و به               
در تاخت و تاز به     )  پيش از ميلاد   ٦٨٦-٤٦٥(تلاش خشايار . درگيرى هاى متعددى انجاميد   

قه ميکالپايان يافت که شکست دريايى پارس در منط∗يونان با پيدايش فاجعه اى در نبرد پلاته       
 پيش از ميلاد تاريخ     ٤٦٤-٤٠٤طى سالهاى   .  پيش از ميلاد را در پى داشت       ٤٧٩در سال   ∗

                                                                          

 مايل بود، که يک سوارکار مى       ١٢٤٣لافونت مى گويد فاصله جاده سلطنتى از ساردس تا سوسا             - 1
 مايل بود و    ١٥٠٠سايکس، مى گويد که اين فاصله       . توانست اين مسير را در طول يک هفته طى کند         

 .پيمودن آن پانزده روز به درازا مى کشيد
2 - Yaha Zoka, The Imperial Iranian from Cyrus to Pablavi(Teheran: Ministry of 

Culture and Arts Press, 1971),62. 
اين که يونانيان ادعا مى کنند که       .  ممکن است داريوش نخستين پادشاهى باشد که سکه را ضرب کرد           - 3

کروزس نخستين پادشاهى بود که اقدام به ضرب سکه نمود شايد به علت پشتيبانى يونان از کروزس در                    
 . پارسيان باشدبرابر

∗ Plataea 
∗ Mycale 



در منطقه مديترانه، يونانيان    . شاهد نابودى امپراطورى پارس به علت آشوبها و عدم تمرکز بود          
به تهييج و ترغيب شورشهاى متعددى پرداختند و اغلب سربازانى را به کمک رهبران سرکش               

پارس نيز، به نوبه خود با اتحادها و ضد اتحادهاى داخل دولت شهرهاى               . اشتندگسيل د 
در . سرزمين اصلى يونان، هنگامى که عليه يکديگر مى جنگيدند به شدت درگير شده بود              

. کورش جوان با ارتشى که بطور عمده از مزدوران يونانى تشکيل يافته بود            . م. پ ٤٠١سال  
 در بندر کوناکسا کشته شد، اما نيروى نظام سنگين           کورش. عليه شاه پارس شورش کرد    

يونان ارتش بزرگ پارس را شکست داد، و يکبار ديگر ضعف پارسيان در عرصه جنگ                 
.  سال بعدى افزايش يافت  ٧٠ مداخله يونان در مرزهاى مديترانه اى پارس در          ١.آشکار گرديد 

 فراوان در ديگر استانها و      و کنش ها و واکنش هاى گوناگونى بروز کرد در حاليکه آشوبهاى           
سرانجام امپراطورى پارس با قدرت     . در مصر به تضعيف هر چه بيشتر امپراطورى انجاميد         

 اسکندر پارسيان را شکست داد و در سال         ∗در گرانيک و آربلا   . نظامى يونان از پا درآمد    
سقوط . شهر پرسپوليس را به آتش کشيد و پايان امپراطورى را رقم زد              . م. پ ٣٣٠

مپراطورى پارس بيشتر به خاطر ضعف قدرت نظامى برخاسته از بى ثباتى اجتماعى و سياسى               ا
پارسيان علاوه بر درگير شدن در سياستهاى مخاطره آميز،         . پارسيان بود تا برترى ارتش يونان     

نبردهاى مربوط به تعيين جانشين براى شاه، جنگهاى داخلى، کشتار گروهى و نياز به حفظ               
پراطورى بزرگى که تا آن زمان جهان بخود نديده بود، پيوسته ناگزير بود که              و نگهدارى ام  

پس از  . به آرام کردن شورشهاى ايالتى بپردازند که از پايتخت هزاران مايل فاصله داشت             
اينکه کورش جوان نيروهاى مزدور را در ارتش وارد کرد اين کار ادامه يافت و اغلب به                   

، چون پارسيان ناچار بودند که با ستون پنجم نظامى در درون            فاجعه خيانت آميز مى انجاميد    
نيروهاى نظامى پارس بسيار بزرگتر از نيروهاى نظامى دولت           . ارتش خود مبارزه کنند   

                                                                          

نيروى ده هزار نفره يونان زير فرماندهى گزنفون به گونه اى ناباورانه از نبرد کوناک عقب نشينى کد  - 1
اين عمل بزرگ نظامى به طور .  مايلى جنگيد١١٠٠و در راه بازگشت به يونان پس از پيمودن مسير 

 . است ثبت شدهAnabusisاجمالى توسط گزنفون در 
∗ Granlik and Arbela 



حتى امپراطورى اسکندر در مقايسه با اين نيرو از جنبه هاى    . شهرهاى يونان زمان خود بودند    
 .گوناگون ضعيف تر بود

 ارتش پارس

ورش بزرگ ارتش را بعنوان ابزارى براى بلند پروازيهاى شخصى در پيگيرى جنگ  در آغاز ک  
اين ارتش بود که بعدها هسته      . عليه ماد و تضمين سلطنت امپراطورى پارس ها ايجاد کرد          

مرکزى نيروى امپراطورى را تشکيل داد، نيرويى که بيش از چهل ارتش قبيله اى گوناگون را                
پارسيان در امپراطورى گسترده قبيله اى و       . س ها مى جنگيد   در برداشت و تحت هدايت پار     

 .نيز در ارتش همواره در اقليت باقى ماندند
. متشکل از ده هزار سرباز بود     » گارد جاويدان «هسته مرکزى ارتش امپراطورى نيرويى به نام      

 اين  .ناميده مى شدند  » افراد بدون مرگ  «يا به بيانى ديگر   » جاويدان«در ميان پارسيان آنان،   
نيرو در اصل از پارسيان تشکيل يافته بود و بعدها براى تثبيت وفادارى مادها و ايلامى ها                   

از اين حقيقت   » جاويدان«نام. نسبت به امپراطورى آنان نيز اجازه يافتند به اين ارتش بپيوندند          
 يک. ريشه مى گرفت که هرگز اجازه داده نمى شد که شمار آنها از ده هزار نفر کمتر شود                  

سرباز زخمى، بيمار و يا کشته شده به سرعت جايگزين مى گرديد، به گونه اى که استعداد                 
علاوه بر گارد جاويدان، دو هزار نفر پياده        ١.نفرى اين نيرو همواره بطور کامل حفظ مى شد        

اين نيروهاى پارسى بخش عمده     ٢.و شش هزار نفر سرباز سواره نظام محافظ شخص شاه بودند          
واحدهاى مرکزى در هر استانى استقرار يافته و        . رتمند آنرا تشکيل مى دادند    اى از ارتش قد   

به طور اساسى، اين واحدها تحت هدايت مستقيم        . حفظ پادگانهاى سلطنتى را برعهده داشتند     
افسران پارس بودند که به طور مستقيم از سوى شاه گماشته شده و در برابر او مسئوليت                  

ا قابليت اعتماد بيشترى نسبت به داريوش يافتند، اين نيروها به            هنگاميکه اين استانه  . داشتند
در ميان  . افسران ارشد استانها منتقل شدند و بوسيله نيروهاى محلى تقويت مى گرديدند             

                                                                          

1 - Zoka, 10-11. 
2 - Laffont, 56. 



نيروهاى ملى، افسران پارس به عنوان مشاورانى خدمت مى کردند که مسئوليت آموزش و               
 ١.يزات را بر عهده داشتندديگر وظايف نظامى و به طور عمده تأمين تجه

تاريخ نويس يونانى   ∗استرابو. کورش آموزش نظامى همگانى را در ميان مردم پارس بنيان نهاد          
جوانان پارس براى پيوستن به ارتش منظم دست کم بايد ده سال آموزش نظامى              : مى نويسد 

 و پرتاب   آموزش تيراندازى ) بدن سازى (مى ديدند، آموزش فشرده و جدى بود و تربيت بدنى         
نوآموزان، شکار در سوارکارى،    . نيزه و مهمتر از همه آموزش سوارکارى را در بر داشت           

پارسيان در جنگهاى اوليه عليه     ٢.ساخت جنگ افزار، و جستجو براى علوفه را فرا مى گرفتند          
مادها نيروهاى سواره نظام خودى نداشتند و ناگزير بودند که به نيروهاى سواره نظام تأمين               

کورش به اهميت نيروهاى سواره نظام پى برد و           .  از سوى ديگر قبايل تکيه کنند       شده
او همه پارسيان را تشويق کرد که         . سوارکارى را عنصر اصلى ارتش پارس قرار داد         

سوارکارى را به عنوان نشانه غرور خود در امپراطورى فراگيرند و ديرى نپاييد که اگر فردى                
 .ر اسب شود، هرگز پياده حرکت نمى کرداز پارسيان مى توانست سوار ب

اين . از همه مردم پارس خواسته شده بود که در ارتش به عنوان سرباز وظيفه خدمت کنند                
سربازان بخش عمده ارتش منظم را تشکيل مى دادند و بر اساس يک برنامه منظم به آنان                   

نظامى با حجم و    بعلاوه، هر استانى بايد در حفظ و نگهدارى نيروى          . حقوق داده مى شد   
اندازه معين اقدام مى نمود و به طور معمول بر اساس خط مشى ملى و سنتى خود آنرا تسليح                   

در زمان جنگ، اين نيروها فراخوانده مى شدند و بدين ترتيب رژيم            . و سازماندهى مى کرد   
ارتشى بدين  ٣.سلطنتى پارس توانست يک نيروى نظامى سيصد هزار نفرى را ايجاد کند             

، بعد تازه اى را در امور جنگى مطرح نمود، و پارسيان چنين ارتشى را بارها به ميدان                  بزرگى
 .کارزار گسيل داشتند

                                                                          

1 - Zoka, 12-13. 
∗Strabo  

2 - Strabo, Geography, 15.3, 18-19. 
3 - Ferrill, 82 and Laffont, 58. 



برابر معيارهاى  . گفتنى است که شمار نيروهاى زمينى آشوريان نزديک به پنجاه هزارتن بود            
يست هزار  متشکل از دو  ∗ارتش داريوش در نبرد با سکاها     . پارسيان اين تعداد بسيار اندک بود     

نفر بود، و نيروى اعزامى خشايار عليه يونانيان سيصدهزار نفر پياده و شصت هزار نفر سواره                
اگر چه هرودت با اغراق آشکار مى گويد که شمار سربازان ارتش پارس از              ١.را دربر داشت  

د معتق∗∗جمله واحدهاى دريايى و نيروهاى سکانى بيش از پنج ميليون نفر بود، اما ژنرال سيکز              
است که سربازان اين نيرو نزديک به يک ميليون نفر بود، اما ژنرال سيکز معتقد است که                  

يونانيان قادر بودند که    ∗∗∗در نبرد ماراتن  ٢.سربازان اين نيرو نزديک به يک ميليون نفر است        
تنها ده هزار نفر را به ميدان نبرد بفرستند در حالى که پارسيان براحتى پنجاه هزار نفر را به                    

ژنرال . م. پ ٤٨٠در سال   . ميدان جنگى فرستادند که از نظر آنان يک نبرد جزئى بيش نبود           
پارس ماردوينوس فرمانده سپاه هشتاد هزار نفرى شد تا امنيت تراس و مقدونيه را که به                  

 هزار نفر را در ٢٥٠در پلاته پارسيان . م. پ ٤٧٩تصرف درآمده بود تضمين کند و در سال         
در . حتى در پايان امپراطورى، پارسيان نيروهاى عظيمى در اختيار داشتند         . جنگ وارد کردند  

در آستانه نابودى اين امپراطورى در نبرد آربلا توسط اسکندر، داريوش            . م. پ ٣٣١سال  
سوم نيرويى را به عرصه نبرد فرستاد که از سيصد هزار مرد جنگى، چهل هزار سواره نظام،                 

 ٣.اه فيل تشکيل يافته بوددويست و پنجاه ارابه جنگى و پنج
. ارتش پارسيان بخوبى سازماندهى شده بود و سلسله مراتب فرماندهى روشنى داشت              

دو . کوچکترين واحد آن جوخه شش نفره بود که توسط يک سرجوخه اداره مى شد                
واحدى اينچنين يک گروه ده نفرى را تشکيل مى داد و دو سرجوخه توسط يک گروهبان                 

 نفرى را تشکيل مى دادند که بوسيله يک ستوان          ٢٤روه، يک دسته    دو گ . هدايت مى شد  
                                                                          

∗ Seythian 
ام ارائه  اين ارقام از محاسبه افلاطون درباره جنگ برگرفته شده و به گونه اى قابل توجه کمتر از ارق                   - 1

 . مرد جنگى مى داند٢٦٤١٦٤٠شده توسط هرودت است که اندازه نفرات ارتش دشمن پارس را 
∗∗ General Sukes 
2 - Sykes, 196-98. 
∗∗∗ Marathon 

 Laffont, 38-39 بنگريد به نمودار مقايسه اى توان رزمى ارتش هاى دوران باستان - 3



و چهار دسته يک گروهان يک هنگ هزار نفره را ايجاد مى کرد که تحت                . اداره مى شد  
. اين هنگ واحذ اصلى جنگ در ارتش پارسيان بشمار مى آمد          . فرماندهى يک سرهنگ بود   

نل داشت و يک ميرياد را تشکيل مى        ده هنگ يک تيپ را پديد مى آورد که ده هزار نفر پرس            
 ١.اين بزرگترين واحد رزمى در ارتش بشمار مى آمد        . داد که زير فرماندهى يک ژنرال بود      

نيروهاى ملى فراخوانده شده که به اين نيروى خوب سازمان يافته افزوده مى گرديد در واقع                
ش مختصرى ميديدند،   بخش عمده نيروهاى ملى تنها آموز     . در اين سطح سازماندهى نشده بود     

سلاحهاى مختلفى حمل مى کردند، به زبانهاى گوناگونى         . لباسهاى گوناگونى مى پوشيدند   
بيشتر اوقات آنها تحت    . صحبت مى کردند و شيوه هاى جنگيدن آنها بسيار متفاوت بود           

به ويژه هنگامى که يکى از      . فرماندهى سران خود بودند که به کلى غيرقابل اعتماد بودند          
پارسيان در مرکز خط جنگ مشغول بودند و سواره نظام          . نشان در جنگ کشته مى شد     سرا

پارس هم در عقبه ارتش و هم در کناره هاى ارتش مستقر مى شدند تا تضمين کنند که                    
ارتش پارس از پياده نظام، خدمه ارابه هاى         . يگانهاى ملى در هنگام نبرد پراکنده نشوند       

در روزهاى نخست، ارتش کورش     . ن آتش تشکيل يافته بود    جنگى، مهندسين و پرتاب کنندگا    
 به  ١٠شمار معدودى سواره نظام در اختيار داشت و نسبت معمولى سواره نظام به پياده نظام                

 تغيير يافت، با توجه به اينکه پارس ها         ٨٠ در برابر    ٢٠پس از کورش اين نسبت به       .  بود ٩٠
ا به عنوان نيروى ضربت کارآمد        و مادها بخش عمده اى از سواره نظام سنگين ر            

کورش به اهميت سواره نظام در ارتش، با نظر به اينکه بايد به سرعت فاصله اى                ٢.دربرداشتند
طولانى را طى کند، پى برد و خود بزرگترين نيروى ضربتى سواره نظام سبک بود که مسلح                 

گاهى توسط افسران   به تيرو کمان ساده بود و از سربازان ملى منظم تشکيل يافته بود، که                
نقش تاکتيکى آنها اين بود که دشمن را کنترل کرده و به داخل صحنه              . پارس هدايت مى شد   

 . نبرد بکشانند

                                                                          

. پارس عالى است و بسيار توصيه مى شودتوصيف زوکا درباره ساختار سازمانى ارتش - 1
Zoka 33-36. 

2- - Zoka, 19.  



در روزهاى آغازين اين نيرو به سلاحهاى       . سرآمد ارتش پارس نيروى سواره نظام سنگين بود       
بعدها . سپر بيضى شکل  استاندارد افراد پياده نظام مسلح بود يعنى تير و کمان، تبرزين، و              

نيزه هاى بلند چوبى يا تمام فلز، سپرهاى بيضى         . سواره نظام سنگين مجهز به زوبين کوتاه شد       
زوبين توسط پارسيان اختراع شد و سپس       . شکل، و سنان نيز مورد استفاده قرار مى گرفت        

ن نخستين واژه پارسى براى اي     . توسط اسکندر براى سواره نظام يونانى اصلاح گرديد         
نيزه کوچکى بود نزديک    . بود، گونه اى ديگر براى کلمه چوبين مى باشد        » زوبين«اسلحله

به يک يارد که از چوب درخت خرما، نى ضخيم، يا چوب درخت عناب ساخته شده بود و                  
اين سلاح مانند يک نيزه و يا سر به سر پرتاب مى             . نوک آن از جنس برنز يا آهن بود        

 .ظام سنگين دو عدد زوبين بودوسايل اصلى سواره ن١.گرديد
افراد سواره نظام زرهى برتن مى کردند که از چرم محکمى ساخته شده بود و صفحات دايره                 

براى . اى شکل متعددى از جنس برنز، آهن و گاهى نيز طلا بر روى آن نصب شده بود                  
نها شناسايى نيروهاى خودى از نيروهاى دشمن، اغلب اوقات زره ها را رنگى مى کردند آ                

نيروهاى سواره نظام سپر بيضى     . براى حفاظت از پاها ساق بندهاى چرمى مى پوشيدند         
شکلى با خود حمل مى کردند که از چرم و لبه فلزى ساخته شده و نيمه بالايى بدن سوارکار                   

در حاشيه فلزى آن دو سوراخ وجود داشت که بوسيله آن سرباز مى              . را حفاظت مى کرد   
اين نوآورى قدرت مرگ آفرينى سواره نظام را به خاطر          . مشاهده کند توانست صحنه نبرد را     

 ٢.امکان مشاهده هدف افزايش داد
کورش در مبارزه عليه    . پارسيان همچنين استفاده از شتر را در سواره نظام تجربه کردند            

. کروزوس پادشاه ليدى در خط مقدم جبهه از زنجيره شترهاى بهم پيوسته استفاده نمود                
بوى شتران،  . را در پيشاپيش ارتش خود و در برابر سواره نظام ليدى به صف کرد             اوشترها  

در حاليکه تلاش مى شد از شترها به        ٣.اسبها را ترساند و سواره نظام را وحشت زده کرد          

                                                                          

1 - Ibid, 62. 
2 - Ibid, 54-56. 
3 - Sykes, 146. 



بعلاوه کوروش  . عنوان ابزار جنگى استفاده گردد، بى نتيجه بودن اين امر روشن شد              
 وجهه اجتماعى پارس قرار داد که هيچکس در هر مقامى           سوارکارى را چنان نشانه بزرگى و     

 پس از تسخير بخشهايى از هند، پارسيان فيل         ١.که بود به استفاده از شتر تمايلى نشان نمى داد         
با اينکه در آغاز آنان در دلهاى مقدونيان زمانيکه داريوش سوم           . را در امور جنگى بکار بردند     

. س و وحشت افکندند، ثابت شد که ارزش چندانى ندارند         آنها را عليه يونانيان بکار برد تر      
مردان پياده نظام سبک، مسلح به      . پياده نظام پارسيان به دو صورت سبک و سنگين بود          

تيروکمان و فلاخن بودند، سلاح هايى که براى کنترل دشمن مناسب بودند اما قدرت                 
ن نزديک شوند زيرا     بعلاوه اى نيروها نمى توانستند به دشم        . کشندگى ضعيفى داشتند  

کورش اين ضعف را با الزامى کردن حمل نيزه و          . سلاحهاى کوتاه بود و يا محافظ نداشتند      
نيروهاى پياده نظام سنگين نيزه بلند، . شمشير و آموزش آنان براى جنگ تن به تن برطرف نمود       

 يا نبرد   خنجر کوتاه و تبرزين جنگى حمل مى کردند و هنگام درگير شدن در نبرد تن به تن                 
برخى از آنها نيزه هاى بلند و سپرهاى بلند         . نزديک چهره هاى خود را با نقاب مى پوشاندند        

چوبى حمل مى کردند اغلب جنگجويان رديف اول سپر و يک نيزه بلند و رديف دوم بدون                  
 نيروهاى پياده نظام کارآزموده آموزش ديده بودند تا به        . سپر بوده و دو نيزه به همراه داشتند       

صورت جمعى به پيش بروند و به آرامى و سکوت اين کار را انجام دهند و به حالتى کم و                     
 ٢.بيش برق آسا به دشمن حمله کنند، حمله اى که ترس و وحشت در دل دشمن ايجاد مى کرد

سپاه ارابه ران پارس که در مقايسه با ارابه رانان مصر و آشور کوچک بود، تحت فرماندهى                  
در آغاز، پارسيان کوشيدند که با افزايش       . دستگاه ارابه در اختيار داشت    کورش تنها سيصد    

همچنين چرخها را   . وزن و ارتفاع دستگاه و ايجاد سکوى بزرگتر، ارابه ها را بهبود بخشند             
در . محکمتر کردند، محورهاى سنگين ترى بکار بردند و بر شمار پره هاى چرخ افزودند               

چون ارابه به يک راننده نياز پيدا کرد و تنها          ٣.سب لازم شد  نتيجه، براى کشيدن ارابه چهار ا     
                                                                          

1 - Zoka, 29. 

 .Anabasis, Part 1, Book8, 10-11. گزنفون اين تمرين را در اين کتاب ثبت کرده است- 2

 
3 - Xoka, 21-23. 



يک نيزه انداز يا کماندار را سوار مى کرد براى قدرت آتش کم حجم، ميزان زيادى از                   
استفاده از تير و کمان هاى ساده باعث کاهش قدرت          . قدرت اسب و انسان را مى طلبيد      

کت آنرا در جاده ها و مسيرهاى        مرگ آفرينى کماندار ارابه بود و سنگينى دستاگه حر         
 .ناهموار دشوار مى ساخت

کورش تلاش کرد که با اختراع ارابه هاى داسى شکل قدرت مرگ آفرينى و ضربه زدن                  
پره هاى داسى شکل فلزى به هر يک از محورهاى اصلى ارابه وصل             . دستگاه را افزايش دهد   

ه بدين خاطر بود که ارابه ها        اين انديش . گرديد و به دو طرف ارابه دو يارد افزوده شد          
ثابت شد که   . بصورت پياده نظام جمعى کار کند تا پره ها براى کشتن دشمن عمل نمايد               

کارايى اين دستگاهها نسبت به دستگاههاى پيشين کمتر بود، اگر چه در برابر پياده نظام                
يروهاى سبک يا نيروهاى نامنظم رهبران شورشى کشور خوب عمل مى کرد، اما در برابر ن              

تا زمانيکه پياده نظام تشکل مستحکم خود را حفظ مى کرد،           . منظم کارآيى چندانى نداشت   
داريوش سوم نزديک به دويست     . اسبها نمى توانستند از ميان ديواره نيزه ها و سپرها بگذرند          

عليه اسکندر بکار گرفت که ب ظاهر تأثيرى در          ∗ارابه از اين نوع را در جنگ گوگمل        
 . جنگ نداشت

. پارسيان همچنين از برجهاى متحرک چرخدارى که از چوب ساخته شده بود استفاده کردند       
 گاو نر که به وسيله چهار       ١٦بود و توسط    )  فوت ٢٤نزديک به   (ارتفاع اين برجها سه طبق    

يادآورى مى کند که سنگينى برج به       ∗∗گزنفون. محور بهم متصل شده بودند کشيده مى شد       
 ٨٧٠ پيمانه يا نزديک به      ١٥ گاونر بايد ميزان بارى برابر       ١٦ک از   اندازه اى بود که هر ي     
پوند با مجموعه افراد و تجهيزاتش      ١٣٩٢٠وزن هر برج هفت تن و يا        ١.پوند را حمل مى کرد    

                                                                          

∗ Gaugamela 
∗∗ Xenophon 

 ٦:٥٠ون شمار محموله هايى که به طور معمول توسط يک گاو نر حمل مى شد را ثبت مى کند،                     گزنف - 1
 در

Webester's New Universal Unabridge Dictionary      آمده است که    ١٩٧٩ ، چاپ دوم، سال 
 اما در هيچ موردى وزن    . وزن يک محموله در دوران باستان در زمانها و مکانهاى مختلف بسيار متفاوت بود             



هر طبقه بيست نفر کماندار داشت که بخاطر مشرف بودن بر صحنه نبرد مى توانستند                . بود
شاه نيز مى توانست از اين برج به عنوان مرکز           ١.رگبارى از نيزه بر سر دشمن فرو ريزند        

فرماندهى و کنترل استفاده کند، بلندى برج اين امکان را به او مى داد که صحنه نبرد را به                    
 .خوبى زير نظر داشته باشد

ارتش پارس در تاکتيک هاى محاصره از جوخه هاى ويژه آتش افکن استفاده مى کرد پنبه                  
متصل مى شد و تجهيزات و استحکامات چوبى دشمن را به آتش مى             آغشته به نفت به نيزه ها       

برترين استفاده از اين شيوه عليه يونانيان بکار گرفته شد، که خشايار براى به آتش                . کشيد
مهندسين پارس بسيار   .  از آن استفاده نمود    ∗کشيدن ديواره هاى چوبى آتن و بام آکروپوليس       

مى کنونى اغلب در پيشاپيش نيروى اصلى تک حرکت         کارآزموده بودند و مانند مهندسين رز     
مى کردند که جاده ها را آماده نمايند، پل بسازند، خندق حفر کنند و اسکله هاى دريايى                  

مهندسين پارس، همچون آشوريان به شيوه استفاده از پوست         .براى نيروى دريايى احداث نمايند    
 . تسلط يافتندپر باد شده حيوانات و قايقهاى ته پهن براى پل سازى

اسبها و  . مهندسين پارس بايد نيازهاى ويژه به نيروى سواره نظام سنگين را تطبيق مى دادند              
حيوانات باربر در هنگام عبور از موانع آبى يا گذرگاههاى شيب دار اگر آب يا زمين زير                  

ه براى  پارسيان در ساخت پلهايى با کناره ها و سقفهاى پوشيد         . پاى خود را ببينند مى ترسند     
مهندسين پارس همچنين در منحرف ساختن جريان آب        . پيشگيرى از ديد حيوانات تبحر يافتند     

اين نيرنگى بود که در جنگ عليه مصر        . براى محروم کردن دشمن از آب کار آزموده شدند        
در جنگ بابليان، مهندسين نظامى جريان آب رودخانه اى را که از ميان شهر مى               . بکار رفت 

 کرده و به نيروى پياده نظام پارس اجازه دادند که با حرکت در بستر                 گذشت منحرف 
 .خشک رودخانه وارد شهر شوند

                                                                                                                                                                                                          

اين کمترين وزنى است که به عنوان پايه محاسبات ارائه شده           . يک محموله کمتر از پنجاه و هشت پوند نبود        
 .در اين زمينه مورد استفاده قرار گرفته است

1 - Zoka, 27-28. 
∗ Acropolis 



تدارک ارتشى با بيش از سيصدهزار نفر افراد جنگى و شصت هزار اسب حتى براى يک                 
. ارتش مدرن کار چندان آسانى نيست، اما پارسيان بارها در اجراى اين مهم موفق شدند                

ر هنگام پيشروى اين بود که کل نيروهاى پشتيبانى کننده را به دو بخش                شيوه پارسيان د  
در پيشاپيش سپاه، دسته هاى افسران تدارکاتى در پى محل استقرار چادر،            . تقسيم مى کردند  

در عقبه سپاه بخش ديگر نيروها حرکت مى کرد         . منابع آب و چراگاههاى حيوانات بودند     
همچون تيرها، و کمانها، زره ها نفت و ديگر اقلام           که اداره و حمل و نقل مواد مصرفى          

 ١.تدارکاتى را بر عهده داشت
. پارسيان در تدارک نيروهاى نظامى خود در ميدان جنگ داراى مزيت هاى متعددى بودند              

نخست اينکه، بيشتر کاروانهاى نظاميان از امتياز برخوردارى از خطوط ارتباط داخلى که به               
دوم، هر ايالت بايد تعداد مشخصى از ابزار        . ى شد سود مى بردند    بارگاه امپراطور متصل م   

تدارکاتى نظامى را در دسترس داشت تا امر تدارک را در امتداد اين خطوط ارتباطى داخلى                
مالياتهايى که به شاه پرداخت مى شد بصورت طلا و نقره و کالا بود،  . کم وبيش تسهيل کند   

بعلاوه امپراطورى پارس   . شدنى براى نظاميان بود   که به طور معمول به صورت آماد مصرف         
نخستين دولتى بود که با ايجاد يک سيستم پولى واحد که بر اساس ضرب سکه هاى طلا بنا                  
شده بود و تثبيت ميزان ماليات بر اساس توان پرداخت هر ايالت بر پايه بودجه ساليانه عمل                  

 .ا اندازه اى از پيش برنامه ريزى کندمى کرد و از اينرو مى توانست هزينه هاى نظامى را ت
. بود) سکه(از جمله مؤثرترين ابزار تأمين و تدارک ارتش در ميدان کارزار، استفاده از پول              

داريوش اول، نخستين پادشاهى بود که سکه را ضرب کرد و يک سکه استاندارد                   
 با پشتيبانى از    اين نوع سکه  ٢. نخود طلا را مورد استفاده قرار داد       ١٣٠به وزن   » دريک«بنام

اين سکه تنها پول    . ذخاير فراوان طلا بخاطر با ثبات بودن و خالص بودن بسيار شهرت يافت            
استفاده از يک معيار دقيق وزن و اندازه که     . طلاى دنياى قديم شد و در همه جا اعتبار داشت         

 دقيق، تأثير   براى ضرب سکه لازم بود نيز از لحاظ توانايى تأمين آماد نظامى بر مقدار و وزن               
                                                                          

1 - Zoka, 33. 
2 - Sykes, 163-64. 



برخلاف زمانهاى گذشته که نظاميان در حال پيشروى مجبور به توقيف وسايل مورد              . داشت
نياز بودند، پارسيان مى توانستند با پول رايج و معتبر جهانى هر چيزى را که نياز داشتند                   

تدارک ارتش موضوع مهمى شد که افرادى بعنوان تدارک کنندگان منظم           . خريدارى کنند 
عبور نيروهاى نظامى از يک منطقه بعنوان پيشرفت اقتصادى مورد استقبال            . گرديدندتعيين  

 .شهرها و روستاهاى قرار مى گرفت
همچنين وجود شمارى از جاده هاى دولتى مناسب چهارفصل، تدارک ارتش را آسانتر مى                

جاده هايى که به شرق و غرب منتهى مى شدند به ظاهر وضعيت بسيار مناسبى                  . کرد
اما اين جاده ها به اندازه کافى عريض و         ١.تند، اگرچه اين جاده ها خاکى و موقتى بود        داش

. مستحکم بودند که عبور برجهاى چوبى متحرک با نزديک به هفت تن وزن را ممکن سازند               
در مقايسه با حرکت اين وسايل سنگين با بهره گيرى از شانزده گاو نر که در چهار ستون                   

حرکت . رفتند، بنظر مى رسد که عبور ارابه هاى تدارکاتى آسانتر بود          در کنار هم قرار مى گ     
. تدارکات نظامى توسط گروه بزرگى از گاوهاى نر، اسب، قاطر و شتر نيز انجام مى گرفت               

 ٦٦٠ پيمانه يا نزديک به       ٢٥به گفته گزنفون، ميزان بار معمولى براى هر ارابه گاوى             
زيرا .  آماد فردى خود را نيز نبايد ناديده گرفت          توانايى سرباز براى حمل    ٢.کيلوگرم بود 

نيروى پياده نظام پارسيان به گونه اى بسيار سبک مسلح شده بود، و سربازانشان مى                  
بعلاوه، سواره نظام با اسب     . توانستند در مقايسه با يونانيان آماد بيشترى را با خود حمل کنند           

بعلاوه نيروى  . به آسانى حمل کند    کيلوگرمى را روى زين خود       ٤٥خود مى توانست بار     
دريايى مى توانست شمار زيادى سرباز، حيوان و آماد را براى پشتيبانى عمليات نظامى بر                 

بگفته هرودت، در خلال لشکر کشى خشايار       . رودخانه ها و ايالتهاى ساحلى حرکت دهد      
تى حمل و نقل،  پيش از ميلاد، پارسيان سه هزار فروندکش      ٤٨١عليه ايالت هاى يونان در سال       

                                                                          

توانايى . انع زمين عمليات را قطع مى کردند      پلها مهمترين ابعاد اين جاده ها بشمار مى آمدند که مو           - 1
پشت سر گذاشتن سريع اين موانع بخودى خود بيشتر از کيفيت سطح جاده ها زمان سفر را کاهش مى                    

 .داد
2 - Xenophon, the Xyropaedia, 6, 50-55. 



اگرچه پارسيان با ملوانى آشنايى زيادى       ١!بجز کشتى هاى جنگى را وارد کارزار کردند        
نداشتند، از مهارتهاى کشتى سازى و دريايى ايالتهاى ساحلى خود در طول درياى مديترانه               

آنان بر طراحى کشتى ها بدقت نظارت مى کردند و براى انتقال اسب و               . بهره کامل بردند  
 سفرهاى طولانى از پيش طراحى شده اى را با بکارگيرى پنجاه بار وزن انجام مى                  سرباز
کشتى هاى کوچکتر با سى نفر پارو زن به عنوان کشتى هاى تدارکاتى، و کشتى                 .دادند

هايى که در عمق کمترى مى توانستند حرکت کنند براى عبور از رودخانه استفاده مى                 
در نظر گرفته شود، نظام تدارکاتى ارتش پارس بزرگتر         بى ترديد اگر از ديدگاه تاريخى       ٢شد

به جز روم، از جنبه     . و کاراتر از ارتش هايى بود که جهان تا آن زمان به خود ديده بود               
پشتيبانى از نيروهاى عملياتى خود در چنين مسافت هاى طولانى، تا عصر ناپلئون هيچ ارتشى               

تا اندازه اى تناقض دارد که مردم دشتها و          اين مسئله   . توان برابرى با پارسيان را نداشت     
کوهستانهاى ايران نخستين نيروى دريايى بزرگ و منظم جهان را به خدمت گرفتند به نظر مى        
رسد که پارسيان نخستين کسانى بودند که در اصل در حمايت از عمليات زمينى براى پيگيرى                

تى هاى جنگى به طور گسترده      استراتژى بزرگ امپراطورى خود در منطقه دريايى اژه از کش         
توانايى اين مردم در تشخيص اهميت نظامى تسليحات نوين که تا آن زمان              . استفاده کردند 

فراتر از تجربه شان بود و استفاده بسيار مناسب از آنها موجب شد تا کسانى که مدعى هستند                  
ده است از   افکار نظامى گذشتگان نسبت به افکار کنونى از مهارت کمترى برخوردار بو            

اينکه آيا فنقيها يا يونانيان نخستين کشتى جنگ را براى جنگ با            . ادعاى خود دست بردارند   
کشتى هاى ديگر اختراع کردند روشن نيست بهرحال، در زمان کورش نخستين کشتى جنگى              

کورس به  ٣. در مديترانه پديدار شد    - تريومه -موسوم به کشتى جنگى روم و يونان باستان        
 کشتى هاى جديد را درک کرد و به عنوان پدر نيروى دريايى پارس به شمار                 سرعت اهميت 

بنظر مى رسد داريوش اول، نخستين کسى بود که دستور داد کشتى هايى براى انجام               .مى آيد 
                                                                          

1 - Herodotus, Book7, 89-97. 
2 - IbId, See also Zoka, 94. 
3 - R.E.Dupuy and Trevor N. Dupuy, The Encyclopedia of Military History(New 

York: Harper and Row, 1970),18-19. 



 مانند کشتى هاى خط مقدم جنگ، کشتى هاى حمل و نقل و کشتى هاى                -وظايف خاص 
يان بطور کامل تاکتيک ها و امور جنگ         ديرى نپاييد که پارس   .  ساخته شود  -حامل اسب 

دريايى را در استراتژى بزرگ خود که براى مقابله با نفوذ يونانيان در درياى اژه و درياى                  
 .مديترانه طراحى شده بود، به کار گرفتند

. تريومه، به عنوان کشتى خط مقدم، نشان دهنده برترين کيفيت کشتى جنگى زمان خود بود              
 متر پهنا   ٤ متر درازا و     ٣٠کشتى پارويى بادبانى بود و نزديک به        اين کشتى در اصل يک      

 تفنگدار دريايى را    ٣٠ پارو زن به حرکت درمى آمد و مى توانست           ١٧٠داشت که توسط    
هدايت کشتى توسط يک پاروى     . که اغلب نيزه انداز بودند بر بالاى عرشه خود حمل کند          
 يک ميله آهنى دو و نيم مترى که         .بزرگ در هر طرف قسمت عقب کشتى انجام مى گرفت         

در تلاش براى غرق کردن     . بر روى آب قرار مى گرفت در جلوى کشتى نصب شده بود            
کشتى دشمن اين کشتى به گونه اى هدايت مى شد که ميله در داخل جناحين کشتى دشمن                  

 ثانيه سرعت بگيرد و سرعت آن تا يازده         ٣٠اين نوع کشتى مى توانست در عرض        . فرو رود 
ناگفته نماند که کشتى براى رزم دريايى به گونه اى ويژه طراحى شده بود              . ره دريايى برسد  گ

براى نمونه، جاى کافى براى حمل آماد       . و براى دريانوردى معمولى بيش از اندازه شلوغ بود        
خود نداشت، و خدمه کشتى به طور معمول براى تغذيه و خواب ها شب ها در ساحل پياده                  

ايى شناخت اهميت اين جنگ افزار نوين، همکارى در ساخت کشتى براى             توان١.مى شدند 
اهداف نظامى خاص به حفاظت از خدمه خارجى مورد نياز براى هدايت کشتى، ساخت آنها               
به تعداد بيشتر از گذشته، و سپس انسجام کامل اين نوع کشتى در طرحهاى جنگى گسترده                

ى از جمله توانايى هاى نبوغ ذاتى پارسيان مى         براى تضمين حداکثر پشتيبانى از عمليات زمين      
 . باشد

ضعف عمده ماشين نظامى پارسيان اين بود که ارتش آنان همواره آميزه اى از قبايل و مليت                  
نيروى ملى، آموزش ديده پارسيان هميشه در       . هاى گوناگون با کارآيى نظامى متفاوت بود      

را تشکيل مى دادند، روحيه و کاردانى       اگرچه پارسيان سپاه نيروهاى صحرايى      . اقليت بود 
                                                                          

1 - Ibid. 



اين نخبگان هرگز نتوانست در تغيير توانايى هاى جنگى به نسبت همبستگى پيچيده مليت هاى               
 . گوناگون که منبع اصلى نيروى انسانى جنگ را دربرداشت، بخوبى موفق شود

هاى نظامى  ارتش پارس از نظر تاکتيکى، نيروى جنگى کاملى نبود بدين معنا که تمام يگان                
در نتيجه، اين ارتش نمى    . براى يک نوع جنگ افزار و تاکتيک هاى رزمى آموزش ديده بودند           

توانست به شيوه هاى گوناگون تاکتيکى صف آرايى کند و نمى توانست بطور کلى براى                
 .جنگ مؤثر قابل اطمينان باشد

رابه ران، ضعف آنان را     مهارت ارتش پارس در بکارگيرى پياده نظام، سواره نظام و يگانهاى ا           
بيشتر يگانها در خطوط درگير با      . در کمبود تعداد يگان هاى سنگين پياده نظام پنهان کرد         

پياده نظام سبک و تيراندازانى بکار گرفته مى شدند که در خط مقدم عمل مى کردند، و با                  
ورد اين دو   هنگام برخ . پرتاب نيزه و زوبين در پى وارد ساختن بيشترين خسارت ممکن بودند           

خط با يکديگر، پارسيان تلاش مى کردند که با کمک ارابه رانان و سواره نظام براى                   
پراکنده نمودن نيروهاى دشمن به دو طرف و عقبه دشمن ضربه وارد سازند و در اينجا امتياز                  

گسترش . کثرت نيروهاى خود براى حمله فورى و هم در زمان از چند سو بهره مى گرفتند                
در حالى که در آغاز عصر آهن نظامى گرى به طور کلى از              . ى چشمگير بود  کمى و کيف  

در زمان امپراطورى پارسيان ارتش دائمى در تمام جوامع کم          . امور پاره وقت بشمار مى آمد     
ارتش هاى دائمى برخوردار از سربازان حرفه اى در         . و بيش توسعه يافته امرى ثابت گرديد      

ير پديدار شد و از آن زمان تاکنون در هر جامعه بزرگى             خلال عصر آهن به گونه اى فراگ      
 .وجود داشته است

به طور بديهى به محض اينکه بازيگران نظامى ظهور خود را به شکل چشمگيرى مطرح مى                 
و چون وظيفه ارتش    . کردند، موجب افزايش تقاضا در ديگر بخشهاى جامعه مى شدند           

اين امر به معناى    . ل بيشتر بود تا با آنها بجنگند      جنگيدن بود، تقاضاى اصلى براى ابزار و وساي       
ارتش هاى عصر آهن نخستين ارتشهايى بودند که به          . تقاضا براى نيروى انسانى بيشتر بود     

اين امر تغيير ظريفى را در تعريف رابطه بين         . طور گسترده در نظام وظيفه بکار گرفته شدند       
آهن بود که تعهدات شهروندان در انجام       در خلال عصر    . شهروندان و حاکمانشان ايجاد کرد    



خدمت سربازى بعنوان بهاى مشروعى که براى عضويت پايدار در يک نظام اجتماعى بزرگتر              
اگر چه خدمت نظام وظيفه در ارتشهاى       . بايد پرداخته شود، به طور منظم گسترش يافت        

خدمت در زمان   پيش از عصر آهن تا اندازه اى اعمال مى شد، کم و بيش همواره محدود به                  
عصر آهن شاهد حفظ ارتشهاى بزرگ و دائمى بود که به خدمت نظام وظيفه در             . جنگ بود 

خدمت سربازى ديگر محدود به نيازهاى دفاعى در شرايط تهديد           . زمان صلح نيز متکى بود    
آميز نبود بلکه براى ضرورت کنترل امپراطورى و پيشگيرى از تهديدات، يا آمادگى براى                

اين تغيير در چندين قرن بعد بنيادين شد، و اساس آن           . ات نظامى گسترش يافت   اجراى عملي 
عصر آهن تغييرى در اندازه ارتشها ايجاد کرد که . بدون تغيير به نسل هاى نوين منتقل گرديد  

و ∗بر اساس معيارهاى آشوريان و پارسيان به ارتشهايى که در خادش           . براستى انقلابى بود  
يک ارتش  . شهاى کوچکى از نيروى نظامى بشمار مى آمدند        جنگيدند تنها بخ  ∗∗مگيدو

عملياتى آشوريان دست کم دو و نيم برابر بزرگتر از بزرگترين ارتشى بود که توسط                  
پارسيان بطور معمول ارتشهايى را به ميدان نبرد مى فرستادند          . بکار گرفته مى شد   ∗∗∗فراعنه

. ا عصر برنز در جنگ بکار گرفته شده بود        که بيش از ده برابر بزرگتر از هر ارتشى بود که ت           
توانايى دسترسى به انبوهى از نيروى انسانى بوسيله انجام خدمت سربازى، ايجاد ارتشهاى هر              
چه بزرگتر را ممکن ساخت، اندازه ميدان جنگ را افزايش داد که کم و بيش وراى تصور                  

اره امور نظامى تغيير کيفى     همراه با اين دگرگونى ها در سطح مهارت در اد         . نسل پيشين بود  
ديگر ارتشها، انبوهى از نفرات نبودند که براى دوران کوتاهى از آموزش و              . نيز پديد آمد  

در عصر آهن، ارتشها از جنبه هاى زيادى کم و بيش نوسازى            . جنگ گرد هم آمده باشند    
نيروهاى نظامى در چارچوب يگانهاى رزمى ويژه سازماندهى شدند که از               . شدند
. تارهاى پشتبيانى لجستيکى برخوردار بودند و با ارتشهاى مدون رقابت مى کردند             ساخ

خدمت سربازى به حرفه اى تبديل شد که در آن آموزش حرفه اى، پرداخت منظم، گروه                 
افسران متخصص، برنامه هاى منظم ترفيعات درجه و رتبه، و دوره هاى تخصصى، همگى                

                                                                          

∗ Kadesh 
∗∗ Megiddo 
∗∗∗ Pharaohs 



اصول تاکتيکى به طور کامل توسعه يافت،       . مى رفت  نمودهاى يک طبقه اجرايى مدون به شمار      
اصول اساسى جنگ که    . به نگارش درآمد، و به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت           

 همانند صرفه جويى در نيرو، غافلگيرى، بهره گيرى         -اکنون راهنماى تشکيلات نظامى است    
 ميان ارتشهاى عصر     به روشنى در   -...از عوارض زمين، انعطاف پذيرى، تحرک، تمرکز و       

ارتشهاى پارسيان و آشوريان به همان گستردگى مى توانستند نيروهاى          . آهن مشاهده مى شد   
 يعنى عمليات در هواى سرد، جنگ در صحرا،         -خود را با استفاده از کاربردهاى تاکتيکى      

گذر از موانع، حرکت در شب و در زمينهاى ناهموار، تحرکات براى برخورد، جنگ در                 
 آرايش دهند که از ارتشهاى مدرن انتظار مى رود، و در برخى موارد حتى               -.... و   محاصره

ميدان پيچيدگى نظامى   . برتر از ارتشهاى امروزى تاکتيکهاى جنگى خود را پياده مى کردند          
در . ارتشهاى عصر آهن در توانايى آنها در نوآورى و ارتقاى تکنولوژى جنگ نمايان بود               

.  تسلحيات با افزايش برد، نواخت تير، قدرت و نفوذ افزايش يافت      نتيجه، قدرت مرگ آفرينى   
بکارگيرى اسب براى کارآيى بيشتر، سبب افزايش چشمگير تحرک و ميدان عمل ارتشها              

تير، دقت، و قدرت مرگ آفرينى تير و        ١نواخت. گرديد هر چند اهميت ارابه را کاهش داد       
هاى فتيله اى بود که ارتش ناپلئون از آن         کمانهاى مرکب بيشتر از ويژگيهاى مشابه در تفنگ       

سپر و زره عصر آهن در برابر جنگ افزار ناپلئون و لينگتون حفاظت بسيار              . استفاده مى کرد  
سرانجام به علت پيشرفت هاى     . برترى را فراهم مى ساخت تا در برابر سلاحهاى عصر خود          

هزينه کمتر و آسان تر به      بعمل آمده در معادن و توليد آهن، ارتشهاى بزرگ عصر آهن با              
 .نتيجه کلى، افزايش بيش از اندازه گستره جنگ بود. قدرتمندترين سلاحهاى روز مجهز شدند

فرآيند دگرگونى نظامى به تنهايى انجام نگرفت، بلکه همراه با ديگر پيشرفتها، و در برخى                 
گر جنبه  پيوستگى امور جنگ با دي    . موارد، در واقع موجب پيشرفت هاى ديگرى نيز شد         
براى نمونه، بسيارى از پيشرفت هاى      . هاى اجتماعى و اقتصادى جامعه نخستين پيش رفت بود        

ساخت جاده ها و    : اقتصادى نيز به خوبى مى توانست کاربرد نظامى داشته باشد، مانند           
                                                                          

 نشان مى دهد که بکارگيرى سواره نظام توسط پارسيان کم و بيش ٣٩داده هاى لافونت در صفحه  - 1
 . مايل افزايش داد٢٥٠٠به ) آشوريان( مايل١٢٥٠ز برد موثر عملکرد نظامى ارتشهاى پيشين را ا



بنادر، سيستم هاى ارتباطات داخلى، ضرب سکه، بکارگيرى مقياس ها و وزن هاى دقيق،               
ختمانى، بهبود توليد کشاورزى، برنامه ريزى منظم برداشت محصول، پيدايش          تکنولوژيهاى سا 

به . لجستيک نظامى ارتشهاى عصر آهن بدون اين پيشرفتها ناممکن بود         . اقتصاد نيمه منسجم  
يقين، جنگ حرفه اصلى روزانه جوامع عصر آهن نبود، بلکه آمادگى نظامى و هدايت جنگ،               

 .يعى مردم در هم آميختبيش از پيش با زندگى اجتماعى طب
و اين توسعه مهم بعنوان يک موضوع پشت صحنه که در           » دنيا در حال کوچکتر شدن بود     «

تکنولوژى و تجارت موجب کاهش     . آن اين پيشرفت ها صورت مى گرفت بوقوع پيوست        
پيدايش امپراطورى چند مليتى برخوردار از انسجام سياسى، که         . ميزان جدايى فرهنگها شد   

ونه هاى آن آشوريان و پارسيان بودند، سرعت گسترش انديشه ها و تکنولوژيها را              نخستين نم 
امپراطوريها همچون رسانه هاى بزرگ انتقال فرهنگى  . در ميان فرهنگهاى متفاوت افزايش داد     

ديگر مناطق جهان نيز، که     . عمل کردند و سبب گسترش سريع تر تکنولوژيهاى نظامى شدند         
. يگر بودند، ابزار مورد نياز براى جنگهاى گسترده را توسعه دادند           پيش از اين جدا از يکد     

پيدايش ارتشهاى برجسته در چين، هند، روم، يونان، پارس و حتى مناطق عشاير شمال اروپا و                
ميدان نبرد پيچيده ديگر به     . جنوب روسيه، بازتاب آشکار اين گسترش تکنولوژيکى است        

بلکه جنگ به ويژگى    . ى بسيار پيشرفته محدود نبود    رخدادهاى تصادفى در گستره چند فرهنگ     
جنگ مانند هنر، به عنوان نمود واقعى       . واقعى تعدد دسته بندى هاى اجتماعى بشر تبديل شد        

 .بشر همچنان پايدار مانده است

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ∗گزارش برگزارى مانور عظيم عاشورا

 روحى...نبى ا: تهيه و تنظيم
نياى پيرامون ما، اکثر دولتمردان جهان قدرت نظامى را پيش نيازى براى            با توجه به واقعيت د    
حتى کشورهاى بيطرف و بدون جاه طلبى هاى بزرگ اين ضرورت را            . بقاى ملى مى دانند   

احساس کرده اند که بايد مسلح باقى بمانند و طى سالها، بسيارى از کشورها دريافته اند که                 
در دنيايى متشکل از    . نسبت مستقيمى با قدرت نظامى دارد     رفاه اقتصادى و نفوذ سياسى آنها       

کشورهاى داراى حق حاکميت که قدرتى بالاتر از خود نمى شناساند، و در رقابت مداوم با                
يکديگر براى دستيابى به منابع کمياب هستند، نيروهاى مسلح به عنوان وسيله اى غير قابل                

زندگى در جامع بين المللى و بقا در چنين         . يداغماض براى دستيابى به منافع ملى بشمار مى آ        
                                                                          

بر خود لازم مى بينيم از همکارى اداره عمليات ستاد مشترک سپاه و معاونت عمليات نيروى زمينى                    ∗
 . سپاه که ما را در تهيه اين گزارش يارى نموده اند تشکر نمائيم



محيط خشن، بيرحم و فاقد حاکميت، به عنوان يک واحد سياسى مستقل، بسيار دشوار مى                
. باشد از اينرو قدرت نظامى اهميت خود را به مترله يک سلاح مفيد به اثبات رسانده است                 

طى خطرناک و   کسب قدرت نظامى نشاندهنده کوشش دولتمردان براى حرکت در محي           
در حال حاضر قدرت نظامى جزء جدا        . غيرقابل پيش بينى کشور تا سرحد امکان است        

نشدنى نظم بين المللى شکننده مى باشد و بدين دليل قدرت نظامى جزئى ذاتى از دنياى                  
متشکل از کشورهاى مستقل بوده و تصور وضعيت روابط بين الملل بدون وجود نيروهاى               

 عصر جديد نيروهاى نظامى کشورها داراى کارکردهاى مهمى مى          در. نظامى دشوار است  
اين نيروها با   . باشند که مهمترين اين کارکردها بويژه در زمان صلح ايجاد بازدارندگى است           

اين بازدارندگى آن   . ايجاد بازدارندگى نقش مهمى در حفظ امنيت ملى کشور ايفا مى نمايند           
مهمتر از نقش نيروهاى مسلح در زمان جنگ مى          چنان اهميت دارد که حتى عده اى آنرا          

چند ) به عنوان مهمترين نقش نيروهاى نظامى در زمان صلح         (در ايجاد بازدارندگى  . دانند
عامل مهم وجود دارد که مى توان به شناخت دشمن، ايجاد قدرت و توان نظامى، تسليحات                

 يکى از مهمترين عوامل     اشاره نمود ولى  ... مناسب، ساختار و تشکيلات و آموزش هماهنگ و       
مؤثر در بازدارندگى، انعکاس اين توان و نمايش قدرت و ايجاد نوعى ارتباط با دشمن مى                  

يکى از ابعاد مهم انعکاس قدرت و ايجاد ارتباط به نمايش درآوردن اين توان نيروهاى               . باشد
شور در چنين مانورهايى، نيروهاى مسلح يک ک       . نظامى در قالب مانورهاى نظامى است     

ضمن به نماش درآوردن کيفيت، کميت تجهيزات نظامى، توان طرحريزى و بسيج نيرو و                
 . امنيتى ترجمه مى نمايد-امکانات، از اين راه قدرت نظامى خود را به قدرت سياسى

در دوران حساس کنونى که انقلاب اسلامى يکى از حساس ترين دوران خود را پشت سر                 
ا توجه به ناامنى هاى موجود در پيرامون کشور به بالاترين           مى گذارد، حجم تهديدات دشمن ب     

حد خود رسيده است و امريکا به عنوان بزرگترين تهديد عليه جمهورى اسلامى ايران، بطور                
مستقيم در طول مرزهاى جنوبى کشور ما به بهانه هاى واهى مستقر شده است و به طور                  

ين مانع طرحهاى منطقه اى خود اعلان       رسمى جمهورى اسلامى ايران را به عنوان اصلى تر         
نموده است و در آخرين اقدام گسترده عليه جمهورى اسلامى ايران، تهديدات خود را به                  



از اينرو در اين دوران حساس حفظ       . صورت تحريم اقتصادى به مرحله اجرا درآورده است       
ت ملى و ايجاد    آمادگى نظامى و نمايش اين آمادگى از اساسى ترين اقدامها براى حفظ امني             

سپاه پاسداران انقلاب اسلامى ضمن درک اوضاع و وضعيت          . رعب در دشمنان مى باشد    
حساس فعلى و به منظور ايفاى رسالتى که بر عهده دارد در تاريخ بيست و ششم خرداد ماه                  

 در منطقه عمومى جنوب غرب تهران و در سرزمين به           ١٤١٦ برابر با هفدهم محرم الحرام       ٧٤
را با بکارگيرى   » مانور عظيم عاشورا  » «نينوا«کيلومتر مربع موصوف به دشت     ٤٠٠وسعت  

حضور رهبر معظم انقلاب و فرماندهى      . نيروهاى پنج گانه سپاه طرح ريزى و به اجرا درآورد         
کل قوا در اين مانور ضمن آنکه بر شکوه معنويت و روحانيت عاشورايى مانور افزود گوياى                

زيرا براى نخستين بار در تاريخ جمهورى        . ورا مى باشد  اهميت شگرف مانور عظيم عاش     
اسلامى ايران رهبر معظم انقلاب صحنه عمليات مانور را شخصاً نظارت فرموده و با حضور               
در ميان يگانهاى نيروهاى مسلح توانمندى، کارايى، قابليتها، مقدورات و محدوديتهاى نيروهاى            

بر يکى از عظيم ترين و بى سابقه ترين مانورهاى          نظامى را مورد ارزيابى قرار دادند و ناظر         
پس از پايان دفاع مقدس، مانور عاشورا، نخستين مانور بزرگ سپاه پاسداران             . نظامى بودند 

 هزار نفر از    ١٢٠ لشکر پياده و زرهى متشکل از         ٣١انقلاب اسلامى بود که با شرکت       
ومتر مربع و با بهره گيرى از  کيل٤٠٠نيروهاى سپاهى و بسيجى در منطقه عملياتى به وسعت         

تجارب دوران دفاع مقدس و تجهيزات پيچيده نظامى و حضور مستقيم فرمانده معظم کل قوا               
به اجرا درآمد بنا به اعلان مسئولين نظامى اين اولين مانور از سلسله مانورهايى است که در                 

 :کل اهداف زير را دنبال مى کنند
بعنوان اصلى ترين رسالت پاسداران انقلاب      »  سريع واکنش« کسب توانايى استراتژيک   -الف

 .اسلامى در رويارويى با تهديدات عليه نظام اسلامى
 نمايش قدرت و ايجاد بازدارندگى، هدف اختصاصى اين مانور بنا به اظهار فرماندهى               -ب

کل سپاه تمرين و نمايش حضور سريع و سازماندهى يگانهاى عملياتى و نيروهاى مردمى در                
 .تعيين شده بوده استصحنه 



 مراحل اجراى مانور

 : مانور عظيم عاشورا بطور کلى طى چهار مرحله بشرح ذيل به اجرا درآمد
 تمرين طرح فراخوانى نيروها و انجام مانورهاى مشترک در سطح استانها که بصورت               -الف

ر در  اين مرحله از مانو   . ارودگاه صحرايى، رزم زمينى و پياده روى تاکتيکى صورت گرفت         
 هزار نفر از نيروهاى سپاهى و بسيجى بسرعت از اقصى نقاط              ٥٠٠زمانى بسيار محدود    

کشور با تجهيزات کامل رزمى به مراکز استانها فراخوانى شدند و در مرکز هر استان مانور                 
 . مقدماتى و برنامه هاى پيش بينى شده را به اجرا درآوردند

 مقدماتى مانور، يکصد و بيست هزار نفر از          از ميان نيروهاى شرکت کننده در مرحله       -ب
نيروهاى رزمنده سپاهى و بسيجى شرکت در مرحله نهائى، تحت فرماندهى قرارگاه مرکزى              

منتقل شدند يگانهاى   ) منطقه نينوا (عاشورا با يک برنامه ريزى دقيق به منطقه اصلى مانور          
 اين مرحله با آرايش منظم از       برگزيده از نيروهاى پنجگانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامى در        

مناطق مختلف کشور به سمت منطقه مانور با رعايت تأمين هوايى و پشتيبانى متقابل يگانها و                 
اين مرحله از   . بدون بسيج و بهره گيرى از امکانات سازمانهاى ديگر کشور حرکت کردند           
يزى دقيق و با    مانور بزرگ عاشورا با توجه به حجم تجهيزات و تعداد پرسنل با برنامه ر               

سرعتى غيرقابل تصور به اجرا درآمد، که حاکى از قابليت تحرک و سرعت عمل شگرف                
 .سپاه در انتقال نيروها و تجهيزات بود

 مرحله استقرار و توجيه يگانها در منطقه عملياتى مانور، در اين مرحله يگانهاى شرکت                -ج
ينوا مستقر گرديده و نسبت به       کننده در مانور در محلهاى مورد نظر در منطقه عمومى ن            

فضاى اردوگاه و منطقه نينوا، با حضور خيل        . وضعيت کلى زمين و طرح مانور توجيه شدند       
عظيم رزم آوران مؤمن، مملو از صفاى معنوى تجربه شده در جبهه هاى دوران دفاع مقدس                 

يت و  گرديد که حضور بسيجى رهبر عزيز انقلاب و فرمانده معظم کل قوا بر شکوه معنو               
روحانيت عاشورايى مانور افزود و سپاهيان و بسيجيان جان بر کف، ميثاق محکم خود را با                

 .فرمانده محبوب خود تجديد کردند



 پس از انجام مراحل مقدماتى، مرحله نهايى مانور عظيم عاشورا در تاريخ بيست و ششم                 -د
سط فرمانده کل سپاه     با دستور فرمانده کلى قوا و اعلام رمز عمليات تو            ٧٤خرداد ماه   

در اين مرحله توان و قدرت نظامى رزمندگان اسلام در          . پاسداران انقلاب اسلامى آغاز شد    
 لشکر پياده زرهى    ٣١. حرکت مانور، هماهنگى آتشهاى زمينى و هوايى به نمايش گذاشته شد          

هى سپاه با بکارگيرى صدها دستگاه تانک، توپ و موشک اندازهاى کاتيوشا و نفربرهاى زر 
با هماهنگى کامل وارد عمل شدند و در اين عمليات يگانهاى پياده و زرهى سپاه با بهره گيرى 
از تانکهاى پيشرفته به صورتى هماهنگ و با سرعت عمل قابل توجه اهداف فرضى از پيش                 

يکى از ابعاد قابل توجه اين مانور اين بود که          . تعيين شده را به کنترل کامل خود درآوردند       
 سال از جنگ تحميلى، با استفاده از تجهيزات مدرن از جمله            ٧ى زرهى سپاه با گذشت      يگانها

تجهيزات ساخت داخل کشور، نخستين مانور سراسرى خود را به صورتى هماهنگ و موفقيت              
 . آميز اجرا نمودند و توانايى خود را براى واکنش سريع در مواقع حساس تجربه کردند

که در  (گر اين بود که اين مانور با استفاده از مهمات جنگى           از نکات مهم و قابل توجه دي      
اجرا شد که به اين ترتيب اجراى موفقيت آميز مانور از ) مانورهاى مشابه کمتر متعارف است   

نظر دقت در هدف گيرى و سرعت در تأمين هدف و نيز وارد نيامدن هيچگونه آسيبى به                  
 .نيروها و تجهيزات نظامى کم نظير بوده است

 ايج مانور عظيم عاشورانت

مانور بزرگ عاشورا علاوه بر اهداف عمده تعيين شده، نتايج مهم و قابل توجهى را در پى                  
 :داشت که مى توان به اختصار به موارد ذيل اشاره کرد

 تمرين تاکتيکى تئورى جنگ انقلابى مردمى به عنوان استراتژى نظامى مورد قبول سپاه در               -١
ان و تجهيزات کلاسيک نظامى به عنوان يک استراتژى کارآمد و مؤثر در             ترکيبى بهينه با سازم   

 .امر دفاع نظامى
 نمايش قدرت آمادگى نظامى و عزم سياسى و اراده ملى براى دفاع از آرمانهاى انقلاب                 -٢

اسلامى، حاکميت اسلام، استقلال و تماميت ارضى کشور و خنثى سازى تهديدات بالقوه               



لامى ايران، که موجب خشنودى دوستان انقلاب و رعب و وحشت           نظامى عليه جمهورى اس   
 .دشمنان انقلاب گرديد

 نمايش سرعت عمل در تصميم گيرى، طرحريزى، بسيج نيرو و امکانات براى مقابله با                -٣
تهديدات نظامى بالقوه توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، به عنوان نيرويى که با توجه به               

 :»واکنش سريع را دارا مى باشد«اى زير قابليت و توان استراتژيکدستيابى به تواناييه
 به نقطه درگيرى) پرسنل و تجهيزات( سرعت عمل در انتقال يگانها-الف
  سرعت عمل در طرحريزى عملياتى-ب
  دقت و سرعت عمل در اجراى عمليات بزرگ نظامى-ج

 روز شمار مانور عظيم عاشورا

کز عمليات تاکتيکى در ستاد قرارگاه مرکزى عاشورا، آماده          تجهيز و آماده سازى مر    : ١٧/٣/٧٤
سازى اردوگاه يگانها در سراسر کشور جهت پذيرش يگانها، تهيه و تکميل طرح انتقال و                 
اجراى مانور يگانها و تصويب طرحهاى عمليات پشتيبانى هوايى و موشکى، انتقال تجهيزات              

 .سنگين نظامى جهت استقرار در منطقه مانور
آماده سازى منطقه عملياتى نينوا و اردوگاه عرفات، اجراى تمرينات راهپيمايى تاکتيکى و             : ١٨/٣/٧٤

 .رژه توسط يگانهاى شرکت کننده در مانور
بررسى و طرح ريزى آرايش سلاحهاى سنگين، انتقال تجهيزات نظامى به منطقه مانور              : ١٩/٣/٧٤

 .ستانهاجهت آماده سازى در اردوگاههاى شهرستانها و مراکز ا
توجيه رؤساى ستاد يگانها، تکميل طرح يگانهاى موشکى، ابلاغ دستور آگهى               : ٢٠/٣/٧٤

قرارگاهها، اجراى مانور در شهرستانها و آماده سازى يگانها و نيروهاى بسيجى جهت اعزام              
 .به اردوگاههاى استانى

دد نيروهاى بسيجى،   انتقال يگانها و نيروهاى بسيجى به مراکز استانها، سازماندهى مج          : ٢١/٣/٧٤
آغاز مانور استانى يگانها همراه با تمرين پوشش هوايى منطقه مانور، تيراندازى سلاحهاى               
سنگين، بررسى طرح عمليات هوابرد، بررسى طرحهاى هوانيروز و اجراى طرح تخليه افراد              

 .غيرنظامى از حاشيه منطقه مانور



 تانکها و بمباران هوايى، پايان مانور يگانها و          تمرين تيراندازى سلاحهاى پدافند هوايى،    : ٢٢/٣/٧٤
 .واحدهاى نظامى در مراکز استانها و حرکت يگانها به سوى منطقه عملياتى نينوا

استقرار يگانها در اردوگاه مرکزى مانور در منطقه عرفات، اعلام آمادگى قرارگاهها              : ٢٣/٣/٧٤
 .ه عملياتى عاشوراجهت اجراى مانور، شروع تمرينات يگانهاى پياده در منطق

تمرينات يگانهاى زرهى و توپخانه، تمرين پوشش هوايى و هماهنگى فضاى منطقه مانور،              : ٢٤/٣/٧٤
تمرين رژه و آماده سازى خطوط دفاعى خودى و دشمن در منطقه عملياتى نينوا، اجراى برنامه                

 .هاى فرهنگى در اردوگاه عرفات
ت جهت اجراى مانور نهائى، اجراى مراسم سان و رژه          سازماندهى نهائى يگانها و تجهيزا    : ٢٥/٣/٧٤

 .در حضور فرماندهى معظم کل قوا
اقامه نماز صبح و اجراى مراسم دعاى ندبه با حضور مقام معظم رهبرى و شروع مانور                 : ٢٦/٣/٧٤

 صبح، در منطقه عملياتى نينوا با حضور و نظارت فرماندهى معظم کل             ١٠نهائى در ساعت    
 .قوا
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